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پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی و مطابق با الگوی سهلایه‌ای نورمن فرکلاف» 
زبان عرفانی حافظ را در سه سطح توصیف. تفسیر و تبیین» بررسی و تحلیل می‌کند و به 
این مسئلةٌ اصلی پاسخ می‌دهد که حافظ چرا. چگونه و با استفاده از کدام ساختارهای 
زبانی. گفتمان عرفانی‌اش را تولید و موجبات درک و دریافت آن را فراهم کرده‌است. بدین 
منظور پس از توصیف غزل‌های عرفانی حافظ مطابق با چارچوب نظربه نقش‌گرای 
نظام‌مند مایکل هلیدی و با تکیه بر فرانقش اندیشگانی زبان در آن چارچوب. با عنایت به 
بافت درون‌زبانی و برون‌زبانی غزل‌ها و با تحلیلی بینامتنی» به تفسیر و تبیین ایدئولوژیک 
آنها می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد. ویژگی‌های عرفانی شاخص در زبان حافظ 
ویژگی‌هایی است که با دیگر متون عرفانی» اشتراکاتی دارد و ضمن ارائةٌ مختصات بینامتنی 
و قواعد عام گفتمان عرفانی. منعکس‌کننده دیدگاه‌های شخصی و ایدئولوژیک حافظ در 
ارتباط با اوضاع فرهنگی- اجتماعی زمانهةٌ اوست. دستاورد پژوهش, توجیه و تبیین علمی؛ 
نظام‌مند و الگومدار زبان عرفانی حافظ و بیان چگونگی و چرایی شکل‌گیری: تولید و 
دریافت گفتمان عرفانی او با استفاده از ابزارهای دقیق و قابل اتکاء تحلیل انتقادی گفتمان 
است که نتایج پژوهش را بر پایه‌های مستدل و موثق زبان‌شناسی نوین. استوار و از 
برچسب کلی‌گوبی و خطاهای حاصل از آن مبرا می‌سازد. 

کلیدواژه‌ها: غزلیات حافظ. تحلیل انتقادی گفتمان عرفانی. فرکلاف. هلیدی فرانقش 
اندیشگانی. 
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۱. مقدمه 


تحلیل گفتمان یک گرایش مطالعاتی بین‌رشته‌ای را شامل می‌شود که شالود؛ اصلی آن در 
رشته زبان‌شناسی پی‌ریزی شده‌است و در رویکردهای کارکردگرای خود. چگونگی تبلور و 
شکل‌گیری معنای واحدهای زبانی را در ارتباط با زمینه یا بافت درون‌زبانی و برون‌زبانی 
بررسی می‌ کند (فر کلاف» ۱۳۸۹: ۸-۷). تحلیل انتقادی گفتمان" نیزه رویکردی جدید در مطالعٌ 
متون است که اعتقاد دارد عواملی چند همچون بافت تاریخی. روابط قدرت در جامعه 
ساختارها و فرآیندهای اجتماعی و فرهنگیء جهان‌بینی و ایدئولوژی, زبان را شکل می‌دهند و 
کاربرد مستمر زبان در جامعه اين روابط, ساختارهاء فرآیندها؛ ایدئولوژی‌ها و جهان‌بینی‌ها را 
تثبیت و ماندگار می‌کند و بدین جهت. میان آن عوامل و زبان رابطة دوسویه و تأثیر و تأثر 
برقرار است (دبیرمقدم. ۱۳۸۶: ۵۱-۵۲). 

یکی از انواع گفتمان‌هایی که حافظ در غزلیات خود به کار گرفته» گفتمان عرفانی است که 
در ابیات و غزل‌هایی متعدد نمایان و با خوانشی سطحی قابل دریافت است؛ به‌ویژه برای 
خوانندگانی که با گفتمان عرفانی آشنایی دارند. از لحاظ موضوع گفتمان. موضوعاتی که 
قابلیت طرح برای گفت‌وگو را دارند و از میان موضوعات بالقوه و ممکن انتخاب می‌شوند 
ایدئولوژیک به شمار می‌آیند؛ زیرا کاربران زبان با چنین انتخاپی به دنبال تولید یا بازتولید و 
القای پیام و معنایی خاص در ذهن مخاطبان خود هستند. گفتمان در بافت مکانی. زمانی و 
تاریخی خاص نیز گفتمان ایدئولوژیک به شمار می‌آید؛ زیرا چنین گفتمانی همسو یا مخالف با 
مناسبات قدرت اجتماعی» سیاسی و فرهنگی و منطبق یا غیرمنطبق با اهداف ویژه و باورهای 
گروه‌های خاص در جامعه. رویارویی و تقابلی هدفمند را بین گفتمان خودی و گفتمان یا 
گفتمان‌های متقابل به وجود می‌آورد (آقاگل‌زاده ۱۳۹۴: ۱۹۸-۱۹۷). 

پژوهش حاضر انتخاب گفتمان عرفانی توسط حافظ را انتخابی ایدئولوژیک و حاوی 
پیام‌های اعتقادی. فرهنگی, اجتماعی و سیاسی می‌داند؛ لذا تحلیل انتقادی گفتمان و مشخصاً 
رویکرد فرکلاف" را رویکردی مناسب و هدفمند در تحلیل تفسیر و تبیین زبان عرفانی حافظ 
شناخته» با به‌کارگیری چارچوب نظری و عملی آن به دنبال ساخت‌های گفتمان‌مدار و 
ایدئولوژیک در زبان حافظ می‌گردد تا معانی خاص موجود در زبان او را شناسایی و در پبی 
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آن» گفتمان عرفانی او را تحلیل انتقادی کند. بنابراین مسئلة اصلی پژوهش. چگونگی و چرایی 
شکل‌گیری» تولید و درک و دریافت گفتمان عرفانی در غزلیات حافظ و هدف اصلی آن, 
بررسی زبان عرفانی حافظ بر مبنای تحلیل‌های زبان‌شناختی دقیق و نظام‌مندی است که توجیه 
و تبیین علمی و مستدل زبان عرفانی وی را فراهم می‌سازد. ضرورت و اهمیت پژوهش نیز با 
توجه به هدف اصلی و روش نظام‌مند آن, رفع نواقص و نقایص اظهار نظرهایی است که 
پیرامون معانی عرفانی شعر حافظ مطرح شده‌اند. اين اظهار نظرها به دلیل عدم برخحورداری از 
استدلال‌های علمی زبان‌شناختی» دقیق و روشمند و نیز نداشتن استنادهای معتبر و استشهادهای 
موق زبان‌شناسیک به کلی‌گویی و خطاهای حاصل از آن و نیز اعمال نظر شخصی و ذوقی- 
سلیقه‌ای. موسوم شده‌اند. 

این پژوهش؛ پیرو مسئلهٌ اصلی و با تکیه بر رویکرد انتقادی برگزیدة خود. قواعد و 
ویژگی‌های عام گفتمان عرفانی در غزل‌های حافظ را شناسایی و جایگاهشان را در نظم 
گفتمانی عرفانی بررسی می‌کند تا به نوع زبان به کار رفته در حوزه خحاص عرفان جلوه‌گر در 
شعر حافظ دست یابد. از آنجا که پیش‌فرض پژوهش و موضع تحلیل‌گر» عرفانی است. با 
نگاهی عرفانی ابیات را قرائت کرده. به جست‌وجوی پیام‌های عرفانی فراتر از صورت‌های 
زبانی موجود در ابیات می‌پردازد و برای کشف قواعد عام آنء غزل‌های عرفانی حافظ را با 
یکدیگر و در کنار یکدیگر می‌سنجد و تحلیل می‌کند. در این جست‌وجو لازم است دریابد 
حافظ از چه ساختارهای گفتمان‌مداری برای بیان مفاهيم و اندیشه‌های عرفانی؛ استفاده 
کرده‌است. بنابراین با بهره‌گیری از برحی مژلفه‌های گفتمان‌مدار و با تکیه بر فرانفش اندیشگانی 
زبان " در زبان‌شناسی هلیدی زبان عرفانی حافظ را شناسایی می‌کند. این مژلفه‌ها درحقیقت. 
کدهایی هستند که توسط گوینده در متن رمزگذاری شده‌اند و وظیفة رمزگشایی از آنهابه 
خواننده محول شده‌است (یارمحمدی. ۱۳۹۵: ۵۵-۵۴). شایان ذکر است که وظیفة اصلی 
تحلیل گر انتقادی گفتمان. بررسی نظامیافتة ویژگی‌های زبانی و بافتاری متون و فراهم‌کردن 
شواهدی آشکار برای تفسیر و تبیین آنهاست؛ اما به‌هرحال این تجزیه و تحلیل. بی‌طرفانه 
نیست و نمی‌تواند باشد. درواقع امتیاز تحلیل گفتمان انتقادی همانا اتخاذ موضم است (ون 
دایک. ۱۳۸۹: ۵۵). تحلیل گران گفتمان انتقادی معتقدند که مطالعةٌ علمی و توصیف زبان متن» 
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نمی‌تواند خنثی و بدون جهت گیری باشد. زبان‌شناسان و منتقدان متون ازجمله متون ادبی و 
آثار هنری, با فرایندهای فرهنگی مملو از ایدئولوژی سر و کار دارند؛ بنابراین نمی‌توانند به 
داشتن نقش بی‌طرفانه و خنثای علمی تظاهر کنند و در جهت نمایاندن حقایق پنهان‌شده در 
پشت متون, باید از سازکارهای مناسب بهره‌گیرند و منفعل و بی‌طرف نباشند (آقاگل‌زاده 
۶ ۲۰). در انتهای مقدمه سوال‌های اصلی پژوهش حاضر در قالب یک سال. خلاصه و 
تأکید می‌شود: حافظ چرا؛ چگونه و با استفاده از کدام ساختارهای زبانی» به تولید گفتمان 


عرفانی پرداحته و موجبات درک و دریافت آن را فراهم کرده‌است؟ 


۲ پيشينة پژوهش 

تنها پژوهشی که از منظر تحلیل انتقادی گفتمان و مطابق با رویکرد فرکلاف. به شعر حافظ 
پرداخته‌است مقالةٌ رشیدی و روضاتیان (۱۴۰۰) است که غزلیات حافظ را مطابق با الگوی 
سه‌سطحی فرکلاف و البته با تکیه بر فرانقش بینافردی زبان در زبان‌شناسی هلیدی تحلیل و 
بررسی کرده‌است. علاوه بر آن به مقالاتی نیز می‌توان اشاره کرد که زبان‌شناسی نقش‌گرای 
نظام‌مند هلیدی را در بررسی شعر حافظ به کار بسته‌اند و از آن میان. پژوهش‌های ذیل با 
رویکرد برگزیده تحقیق حاضر؛ یعنی بررسی فرانقش اندیشگانی زبان ارتباطی نزدیک‌تر دارند: 
آقاگل‌زاده (۱۳۸۴) پس از معرفی مفاهیم نظری زبان‌شناسی نقش‌گرا؛ با عنایت به فرانقش‌های 
بنيادین زبان و با تکیه بر فرآیندهای شش گانه فرانقش اندیشگانی» به تجزیه و تحلیل یک غزل 
از دیوان حافظ پرداخته و کارآمدی آموزه‌های نقش‌گرایی در نظام زبانی حافظ را آزموده و 
نشان داده‌است. او در این رابطه گزارش داده‌است که بالاترین بسامد به فرآیندهای مادی و 
وجودی و کمترین بسامد به فرآیندهای کلامی و رفتاری تعلق دارد و نقش معناشناختی هر یک 
را در غزل مورد بحث. به‌تفصیل بیان کرده‌است. پورنامداریان و ایشانی (۱۳۸۹) با استفاده از 
نظریهٌ انسجام هلیدی و حسن, به تحلیل انسجام و پیوستگی غزلی از حافظ پرداخته و در 
بخشی از تحلیل خود. به فرآیندهای فرانقش اندیشگانی زبان در آن غزل نیز توجه داشته‌اند. 
تأکید می‌شود نقطه استراک دو پژوهش اخیر با تحقیق حاضر بهره‌گیری از زبان‌شناسی 
نقش‌گرای هلیدی و فرانقش اندیشگانی آن در بررسی غزل حافظ است و مسئله‌هاء اهداف 
اصلی, دامنه‌ها و تتایج آنها کاملاً با یکدیگر تفاوت دارد. البته بخشی از نتایج پژوهش 


آقاگل‌زاده. بخشی از بررسی‌ها و نتایج تحقیق حاضر را تأیید می‌کند. 


سل‌چهارهم.... ‏ تحلیل انتقادی گفتمان عرفانی در غزلیات حافظ ۰ ۲ 
۴ چارچوب نظری 

یکی از جامع‌ترین و نظام‌مندترین روش‌های تحلیل گفتمان انتقادی روش تحلیل فرکلاف 
است که با تکیه بر زبان‌شناسی نقش‌گرای هلیدی. از رویکردهای کاربردشناختی و کنش‌های 
گفتاری نیز بهره می‌گیرد. 

۱-۳. تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف 

فرکلاف گفتمان را کنشی اجتماعی و مجموعٌ به‌هم‌تافته‌ای از سه عنصر متن» عمل 
گفتمانی و عمل اجتماعی می‌داند و معتقد است تحلیل یک گفتمان خاص. تحلیل هر یک از 
این سه بعد و روابط میان آنها را طلب می‌کند (فرکلاف» ۱۳۸۹: 4۸-۹۷). بر این اساس» روش 
تحلیل گفتمان فرکلاف از سه سطح تشکیل می‌شود و تلفیقی از سه نوع تحلیل هم‌زمان است 
که در سه مرحله و با الگوی سهلایه‌ای توصیف ‏ تفسیر" و تبیین " انجام می‌یابد (فرکلاف ۲۰۱۳ 
۲۱- ۱۱۸- ۱۳۵). 

۱-۱-۳. تحلیل متن؛ تحلیل ساخت‌های زبانی و ویژگی‌های صوری متن است و متن را بر 
اساس مشخصه‌های زبان‌شناختی و مولفه‌های معناشناختی موجود در آن. توصیف می‌کند 
(سلطانی, ۱۳۹۴: ۴ع). 

۲-۱-۳. تحلیل عمل گفتمانی؛ تحلیل فرایندهای تولید. توزیع و مصرف متن است و با 
توجه به نوع گفتمان و پیش‌فرض‌های موجود در بافت درون‌زبانی متن و با بهره‌گیری از دانش 
زمینه‌ای مشترک بین مشارکان گفتمان و بافت برون‌زبانی متشکل از بافت موقعیتی و بینامتنی 
به تفسیر متن و رویداد گفتمانی می‌پردازد (فر کلاف» ۱۳۸۹: ۲۱۵ و ۲۳۵؛ سلطانی ۱۳۹۴: ۶۷). 

۳-۱-۳ تحلیل عمل اجتماعی؛ تحلیل تأثیر و تأثرهای اجتماعی-فرهنگی عمل گفتمانی 
است و دلایل انتخاب و به‌کارگیری ساخت‌های زبانی گفتمان‌مدار و ایدئولوژیک را در متن با 
توجه به پيشينة فرهنگی و اجتماعی آن گفتمان. بررسی و تبیین می‌کند (فرکلاف ۱۳۸۹: ۲۴۵؛ 
آقاگل‌زاده, ۱۳۸۵: ۱۲۹). 

فرکلاف معتقد است «متون فضاهای اجتماعی‌اند که در آنها دو فرآیند اجتماعی بنیادین 
به‌طور همزمان روی می‌دهد: شناخت و بازنمایی جهان و تعامل اجتماعی. بنابراین نگاهی 
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چندنقشی به متن ضروری است» (فرکلاف به نقل از سلطانی» ۱۳۹۴: ۶۵). از این رو 
زبان‌شناسی نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی را در تحلیل متن کارساز می‌داند؛ هم به ایين علت که 
رویکرد این نظریه به مطالعهٌ دستور زبان و جنبه‌های دیگر صورت زبان» رویکردی 
نقش گراست و هم به این علت که این نظریه به طور روش‌مندی مترصد مطالعة روابط میان 
بافتار متون و زمينة اجتماعی آنهاست. وی این نگرش راء اساس بالقوه محکمی می‌داند هم 
برای تحلیل آنچه در متن هست و هم برای تحلیل آنچه در متن نیامده یا حذف شده‌است 
(فر کلاف» ۱۳۸۹: ۱۵۷-۱۵۶). 


۲-۳. نظرية نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی 

هلیدی نقش‌ها و کارکردهای اساسی زبان را به سه دسته تقسیم می‌کند و معتقد است 
نقش‌های مختلف زبان در اين فرانقش‌ها جلوه‌گر است: فرانقش اندیشگانی بینافردی" و متنی ". 
براین‌اساس در هر کنش ارتباطی. متن سه نقش هم‌زمان ایفا می‌کند: با فرانقش اندیشگانی» از 
محتوا سخن می‌گوید؛ با فرانقش بینافردی, بر مناسبات اجتماعی دلالت می‌کند و با فرانقش 
متنی. چگونگی عمل زبان در بافت را نشان می‌دهد. بنابراین یک بند يا سازة زبانی. هم‌زمان 
دارای سه‌ساختار و به‌واسطة آن دارای سه‌معنا یا کارکرد متفاوت و مکمل است که همگی هم- 
زمان عمل می‌کنند و با هم ترکیب می‌شوند. معناهایی که از سویی بافت موقعیتی» شرایط 
مساعدی برای وقوع آنها فراهم کرده‌است و از دیگرسو در لاية واژدستوری زبان که جایگاه 
عمل واژگان و دستور زبان است. ساختاری خاص برای تحقق هر یک از آنها تعبیه شده‌است 
(هلیدی, ۱۹۹۴: ۳۴). در این مقاله به علت محدودیت حجم. صرفاً فرانقش اندیشگانی در زبان 
عرفانی حافظ تحلیل می‌شود " 


۱-۲-۳ فرانقش اندیشگانی 


1 - 1010106150021 ۵ 

حمتامصاگهاعصه ما1۵ -2 

۳ - مقالةٌ حاضر مستخرج از پژوهشی است که مطابق با رویکرد فرکلاف و در جهت نیل به اهداف این رویکرد در تحلیل گفتمان 
انتقادی, فرانقش‌های بینافردی و متنی را نیز در زبان عرفانی حافظ بررسی کرده و در هر سه تحلیل. به نتایجی مشابه دست یافته‌است 


شده‌است. 
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از منظر هلیدی زبان برای ایفای فرانقش اندیشگانی و بازنمایی جهان بیرون و درون آدمی؛ 
پیوستار جهان را با پدیده‌هایی سه‌گانه و متمایز می‌نماياند: 

۱. فرآیند که بر یک رخداد کنش, حالت. رابطه, احساس کلام یا موجودیت ناظر است. 

۲ مشارکان فرآیند که عوامل دست‌اندرکار فرآیند را شامل می‌شوند و حول محور فرآیند 
عمل می‌کنند. این عوامل می‌توانند عامل فرآیند باشند یا فرآیند بر آنها اعمال شود و یا از 
فا تانق سل یوت 

۳ عناصر پیرامونی فرآیند که زمان. مکان. شیوة عمل. وسایل اسباب و شرایط وقوع 
فرآیند را رقم می‌زنند. 

در این میان نقش کانونی را فرآیند و عنصر فعل ایفا می‌کند که بازنمایانند فرآیند است و 
درنتیجه. تعداد و نوع مشارکان را هم تعیین می‌کند. از منظر هلیدی ساخت معنایی و فرانقش 
اندیشگانی زبان به هنگام تحقق در لایة وازدستوری در قالب نظام تعدی زبان ظاهر می‌شود 
که در واحد بند عمل می‌کند. در ساخت تعدی يا گذرایی» عنصر فعل که فرآیند را بازنمایی 
می‌کند. نقشی کانونی دارد و از دو اصطلاح فعل ناگذرا و گذرا برای بازنمایی جوانبی از 
فرآیندها استفاده می‌شود. فعل ناگذرا بیانگر فرآیندهای یک‌مشارکی و فعل گذرا بیانگر 
فرآیندهای دو پا سه‌مشارکی است. این مشارکان در لای واژدستوری در گروه اسمی تحقق 
می‌یابند. هلیدی, فرآیندها را با توجه به معنای آنها به شش نوع تقسیم می‌کند و در دو دستة 
کلی فرآیندهای اصلی و فرعی قرار می‌دهد. هریک از اين فرآیندها مشارکان ویژه‌ای را می- 
پذیرند و گذرایی یا ناگذرایی افعال در تعیین تعداد و نوع این مشارکان نقش دارد. فرآیندهای 
اصلی عبارت‌اند از: 

۱-۱-۲-۳. فرآیند مادی ؛ بر انجام کاری یا رخداد واقعه‌ای دلالت دارد. افعال اين فرآیند به 
تناسب معنایی که در بند دارند و بسته به اينکه عمل آنها از یک مشارک به مشارکی دیگر گذر 
کند یا نه, می‌توانند ناگذرا یا گذرا باشند. در این چارچوب. فرآیند مادی عموماً می‌تواند دارای 
یک یا دو مشارک اصلی باشد: ۱- کنش‌گر؛ یعنی عنصری که وقوع فعل در گرو حضور آن 
است. ۲- کنش‌پذیر یا هدف که کنش از طریق کنش‌گر بر آن واقم می‌شود. 
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۲-۱-۲-۲. فرآیند ذهنی ؛ بر احساس, انديشه و ادراک دلالت دارد و ضرورتاً دارای دو 
مشارک است: ۱- عنصری که انساس اندیشه و اذراک می کند و.موجودق باشعور است با 
باشعور پنداشته می‌شود و مدرک یا حس‌گر نام دارد. ۲- آنچه احساس يا ادراک می‌شود یابه 
آن اندیشه می‌شود و پدیده نامیده تتلخاشگر 

۳-۱-۲-۳ فرآیند رابطه‌ای ؛ بر چگونگی بودن چیزها و پدیدارها اشاره دارد و این امر را یا 
از طریق کیفیتی که به آنها نسبت می‌دهد یا پتواریط بیان موقعیت زمانی- مکانی مترتب بر آنها 
و يا از طریق بیان تملکی که بر آن‌ها می‌رود. صورت می‌دهد. در این فرآیند دو مشارک به 
نام‌های حامل و ویژگی حضور دارند که متناسب با دستور زبان و بلاغت فارسی این ویژگی 
را می‌توان مسند یا محمول نامید (سلطانی. ۱۳۹۴: ۱۲۱). فررآیندهای فرعی نیز عبارت‌اند از: 

۴-۱-۲-۳. فرآیند رفتاری ؛ دربرگیرندة رفتارهای گوناگون جسمی و روانی یک موجود 
جاندار پا جاندارینداشته‌شده است. این فرآیند حدواسط فرآیند ذهنی و مادی است و فقط 
دارای یک مشارک است که رفتارگر خوانده می‌شود: 

۵-۱-۲-۳ فرآیند کلامی ؛ فرآیندی است با فعل‌هایی که همه از نوع گفتن‌اند و بیشتر در 
بندهای مرکب ظاهر می‌شوند. مشارکان این فرآیند عبارت‌اند از: گوینده, مخاطب و گفته. 

۶-۱-۲-۳. فرآیند وجودی* از موجودیت و هستی یک پدیده یا نیستی آن سخن می‌گوید. 
فعل بندهایی که حاوی این فرآیند هستند. معمولاً فعل بودن است. مشارک این فرآیند که از 
هستی يا نیستی آن سخن می‌رود. موجود نامیده می‌شود " 


۳-۳. ساخت‌های زبانی ایدئولوژیک و گفتمان‌مدار 


از تلفیق مفهوم ساخت‌های زبانی و ایدئولوژی, ساخت‌های زبانی ایدئولوژیک پدید می‌آید 
ایدئولوژی‌ها. زبان یا گفتمان را شکل می‌بخشند و گفتمان پا زبان نیز به نوبة خود» 


ایدئولوژی‌ها را کسب. بیان و بازتولید می‌کند و این اتفاق از طریق ساخت‌های زبانی و 
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۶ - برای توضیحات این بخش علاوه بر منابع مذکور در متن» عمدتاً از منبع ذیل استفاده شده‌است: مهاجر و نبوی» ۱۳۹۳: ۳۸-۳۵ نیز 
نک: هلیدی» ۱۹۹۴: ۱۲۸-۱۰۹ و ۱۳۹- ۱۴۴. 
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راهبردهای گفتمانی و کاربردشناختی رخ می‌دهد. این ساخت‌ها و راهبردهای گفتمانی, 
ساخت‌های ایدئولوژیک‌اند که گفتمان‌مدار تلقی می‌شوند. همه ساخت‌های زبانی به صورت 
بالقوه می‌توانند بار ایدئولوژیک داشته باشند؛ اما به صورت بالفعل تنها آن دسته از ساخت‌های 
زبانی. ایدئولوژیک‌اند که علاوه بر کنش بیانی» دارای کنش منظوری و تأثیری در تقابل با 
گفتمان‌های متقابل و روبه‌رو در بافت گفتمانی خرد و کلان باشند. در چنین ساخت‌های زبانی؛ 
پیام بیش از صورت زبانی است و فزونی پیام متأثر از فراخواندن و فعال‌شدن طرحواره‌های 
ذهنی تاریخی. فرهنگی و اجتماعی مخاطبان است (آقاگل زاده ۱۳۹۴: ۸۱۸۱ ۱۸۷ و ۱۹۷- 
۰ ۱۳۸۵ ۱۶۲). 


۴-۳. بافت برون‌زبانی شعر حافظ 


برای دست‌یابی به هدف نهایی پژوهش و تحلیل سه‌سطحی توصیف. تفسیر و تبیین» 
درنظرداشتن بافت تاریخی, اجتماعی فرهنگی و بینامتنی تولید متن‌غزل‌های حافظ ضروری 
است. 

۱-۴-۳ بافت تاربخی. اجتماعی تولید متن‌غزل‌های حافظ 

زندگی حافظ در دورانی آغاز شد که خطهة فارس با همة تدابیر و گوشه‌گیری‌هایش وارث 
آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های دورة فرمانروایی مغولان بود. انحطاط عقلی و فکری, خطرناک‌ترین 
رهاورد حملاٌ مغول است که در آغاز دور مغول. نامحسوس و بعدازآن روزبه‌روز محسوس‌تر 
و آشکارتر است. در این دوران فقر عمومی. ازمیان‌رفتن بسیاری از آبادانی‌هاء کوچک‌شدن 
شهرها و به‌هم‌ریختن مراکز تحقیق و تعلیم و تعلم که زائیدهٌ درگیری‌های حکومتی بود مايهة 
تنزل علمی و فکری ایرانیان شده‌بود و سرانجام چنین وضعی مایه شد تا عده‌ای مردم از یأسء 
فقر و نومیدی روی به خانقاه‌ها آورند و با امان‌جستن در پناه آن» سربار شیوخ و پیشوایان 
تصوف شوند و زمینة انحطاط تصوف و عرفان را در قرون بعد هموار سازند (صبور. ۱۳۸۴: 
۲۵۰-۲۵۱؛ صفاء ۱۳۷۴: ۳۵-۳۳). 

تصوف به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بزرگترین موج‌هایی که در تاریخ اسلام برخاسته‌است؛ 
در ایران ریشه‌های بسیارعمیق داشته و تأثیر آن بر فکر و زندگی ایرانی شدید بوده‌است. این 
تأثیر قوی را در تاریخ اجتماعی و ادبی قرن هشتم که یکی از ادوار نمایان غلبةً تصوف است؛ 


می‌توان سرفصل همه موثرات و عوامل به‌حساب آورد (غنی. ۱۳۸۶: ۵۵۵-۵۵۳). در میان هرج 
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و مرج و فساد و تباهی پس از مغول. کار معنویات سخت زار است و طبیعی است که تصوف 
نیز تحت تأثیر اوضاع و احوال روز نه‌تنها گسترش و قوام نمی‌یابد؛ بلکه از انحطاط نسبی 
بی‌نصیب نمی‌ماند. از مختصات اصلی تصوف این قرن, قرارگرفتن آن در حمایت دیین؛ 
کاسته‌شدن از عمق و افزوده‌شدن به طول آن, رواج خانقاه‌ها و سماع در آنها؛ جانبداری 
ایلخانان از این طریقه و وسیله‌قرارگرفتن تصوف برای مسندنشینی. ریاست‌فروشی و رسیدن به 
حوایج دنیوی است (رجایی بخارایی. ۱۳۷۳: ۴۷۱-۴۶۳). 

۲-۴-۳. بافت فرهنگی و بینامتنی تولید متن‌غزل‌های حافظ 

از اشارات کوتاه بسیاری از کتاب‌ها و منابع دربارة حیات فرهنگی شیراز در قرن هشتم 
هجری برمی‌آید که شیراز در آن زمان» علی‌رغم وضعیت سیاسی ناأآرام و ناپایدان یکی از 
مهم‌ترین کانون‌های فرهنگی و مراکز علمی و ادبی ایران و جهان اسلام بوده‌است (خرمشاهی, 
۳۴ ۱۸-۲۰). حافظ در چنین محیطی که هنوز مجمع عالمان» ادیبان» عارفان و شاعران 
بزرگ بود تربیت علمی و ادبی می‌یافت و با ذکاوت ذاتی و استعداد فطری و تیزبینی 
شگفت‌انگیز خود. میراث‌خوار نهضت علمی و فکری خاصی شد که پیش از او در فارس 
فراهم آمد و اندکی بعد از او به فترت گرایید (صفاء ۱۳۷۴: ۱۸۶). حیات فرهنگی عصر حافظ 
و اعصار پیش از وی بافت بینامتنی شعر او را به تصویر می‌کشد؛ زیرا تمامی متن‌های آن دوره 
و متون پیش از آن نیز در پدیدآمدن متن‌غزل‌های حافظ تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته‌اند. 
سیمای فرهنگی عصر حافظ و آنچه در شعر و کلام او منعکس است. میراث فرهنگی و 
معرفت زمینه‌ای وی را نمایان می‌سازد و مطالعات. تأملات. توانمندی‌های علمی- ادبی» 
اندوخته‌های ذهنی منحصربه‌فرد و ژرفا و پهنای اندیشگانی وی ازجمله دانش و معرفت او در 
زمینُ عرفان و تصوف را به نمایش می‌گذارد. اقتدار زبانی حافظ در آفرینش غزل تلفیقی و 
به‌اوج‌رساندن غزل فارسی. حاصل معرفت زمینه‌ای وسیع و عمیق اوست و تحلیل گر شعر وی 
قطعاً باید از آن مطلع باشد. مختصر مذکور که مفصل آن را در مراجع مشار می‌توان یافت؛ 
اوضاع و احوال محیطی و فرهنگی پیرامون حافظ را در مقام فرستندة پیام گزارش می‌کند و 
دانش زمینه‌ای مشترک بین او و تحلیل‌گر شعرش را در مقام گیرند؛ پیام شکل می‌دهد و 


مشخص می‌سازد. این دانش پس‌زمینه‌ای مشترک. بافت فرهنگی و بینامتنی شعر حافظ را 
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تشکیل می‌دهد و بافت موقعیتی روشنی را ترسیم می‌کند که پدیدآورندة محیط و بافت 


تزوتازبانی شعن خاقط اسخا 


۴ روش پژوهش 

برای تحلیل گفتمان عرفانی در زبان حافظ اولین قدم یافتن غزل‌هایی است که حامل معانی 
عرفانی‌اند. حافظ در غزل‌هایی متعدد» اصطلاحات و مفاهیم عرفانی را با اغراضی غیرعرفانی» 
در محور افقی غزل جای می‌دهد و نقش و معنای عرفانی در محور عمودی غزل به آنها 
محول نمی‌کند. بنابراین حضور صرف مفاهیم و اصطلاحات عرفان و تصوف در برخی از 
ابیات» نشان‌گر معنای عرفانی آنها نیست و هنگامی می‌توان آنها را نشانگرهای عرفانی قلمداد 
کرد که بتوانند در سطح غزل و محور عمودی آن» طیف و میدان معنایی ! عرفانی ایجاد کنند. 
لذا پژوهش حاضر مبنای جست‌وجوی غزل‌های عرفانی را میدان معنایی و حال‌وهوای غالب 
غرل قرار داد. پژوهشگر نیز در مقام خواننده‌ای مردد و البته مسلط بر گفتمان عرفانی» پس از 
جست‌وجوی کل دیوان» ۸۱ غزل را دارای حال‌وهوای غالب عرفانی یافت. لذا غزل‌های 
برگزیده را محدودة تحقیق خود در نظر گرفت و تحلیل انتقادی گفتمان عرفانی حافظ را به 
آنها معطوف ساخت. پس از انتخاب غزل‌ها با تقطیع بندهای سازنده آنها برای تحلیل فنی 
زبان‌شناختی. ۱۸۷۸ بند مستقل و مرکب از هم تفکیک شد. پس از آن با استخراج مژلفه‌های 
متعدد فرانقش اندیشگانی زبان از بندهای تفکیک‌شده بسامد آنها در کل بندها و متن‌غزل‌های 
مورد بررسی؛ شمارش و جمع‌بندی شد. سپس درصد فراوانی و میزان پراکندگی آنها جهت 
اعمال محاسبات آماری لازم در سطح توصیف و به تبع آن تحلیل نتایج در سطوح تفسیر و 
تبیین محاسبه و مشخص شد که در این مقاله. در قالب نمودار ارائه می‌شود. در نهایت نتایج 
بررسی‌های مرتبط با سطوح تفسیر و تبیین» به علت محدودیت حجم مقاله و اجتناب از تکرار 
در بخش نتیجه‌گیری مقاله گزارش می‌شود. بنابراین تحقیق حاضر تحقیقی کیفی و اکتشافی 
است که بر تحلیل کمی و محاسبه, مقایسه و استنتاح استدلالی و منطقی استوار است. 


۵ تحزیه و تحلیل داده‌ها 


۱-۵. فرانقش اندیشگانی در زبان حافظ 


1- 5609210116 0 


۳۸ محلةّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۸ یاپی ۲۸ 


برای تحلیل فرانقش اندیشگانی زبان حافظ با بهره‌گیری از نظام گذرایی عامل در واحد 
بند. فرآیندهای شش‌گانه و افعالی که نماینده آنها هستند شناسایی, تعداد و نوع مشارکان 
فرآیندها تعیین و پس از آن» چگونگی بازنمایی جهان بیرون و درون در زبان حافظ و همچنین 
تأثیرات متقابل گفتمان عرفانی و کاربرد زبان در غزلیات او ارزیابی می‌شود. در این تحقیق, 
مشارکان و نشانگرهای ساحت‌های مختلف در کل فرآیندهای مورد بررسی, با تقطیع یکایک 
بندهای سازندهة ۸۱ غزل. جداسازی تمام اجزای سازنده بندها ازجمله فعل‌هایی که فرآیندها را 
بازنمایی می‌کنند و تفکیک همه کلمات و عناصر لازم برای تجزیه و تحلیل ملفه‌های فرانقش 
اندیشکانی مثلا کنشگرها و کنش‌پذیرها. حامل‌ها و محمول‌ها رفتارگرهاء گوینده‌ها و 
مخاطب‌ها و .... مشخص و با شمارش بسامد آنها و درصدگیری. طبقه‌بندی معنایی شده‌اند. به 
عنوان مثال. تمام واژه‌های متعلق و مرتبط با شخص حافظ یا واژه‌های متعلق به ساحت 
عشق‌ورزی مثل عاشق. معشوق. یار دلبر و ... يا ساحت بزم و میخانه منل ساقی. می, باده 
جام و ... پا ساحت شریعت و يا ساحت سیاست و ... که معنای قاموسی و فراردادی روشنی 
دارند و متعلق به فضاهای مشخصی هستند. از هم تفکیک و بسامدگیری شده‌اند. درواقع تمام 
کلمات و عناصر مربوط به مولفه‌های فرانقش اندیشگانی موجود در بندها از هم جدا و 
فیش‌برداری شده‌اند و پس از شمارش و بسامد گیری معلوم شده‌است که حافظ از کدام کلمات 
و واژه‌های متعلق به کدام ساحت‌ها و فضاها بیشتر و از کدام‌یک کمتر استفاده کرده‌است. 
بنابراین نشانگرهای معنایی و ساحت‌هایی که دارای بسامد و نقشی قابل ملاحظه بوده‌اند به 


عنوان ساحت‌های غالب و قابل توجه در شعر حافظ شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند. 
۱-۱-۵. فرآیندهای شش گانه 


بررسی فرآیندهای موجود در بندهای مجزا. سهم فررآیندهای شش گانه در غزلیات عرفانی 


حافظ را در نمودار زیر نشان می‌دهد: 
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> گرآیتد حادی هرآ کر ی 


نمودار ۱: توزیع فراوانی انواع فر آیندها در غزلیات عرفانی حافظ 


مقصود از فرآیندهای مستقیم در نمودار فوق, فرآیندهایی است که صریحاً با افعال نمايندة 
خود. بیان می‌شوند؛ یعنی همان‌هایی هستند که به نظر می‌رسند و در ظاهر بند نمایان‌اند. 
مقصود از فرآیندهای غیرمستقیم نیز فرآیندهایی است که با افعال نمایندة خود. بیان نمی‌شوند؛ 
بلکه افعال نمایانگر فرآیندهای دیگر آنها را بیان می‌کنند؛ لذا در ظاهر بند نمایان نیستند و 
دلالت آنها غیرصریح و غيرمستقيم است. بدان سبب که رویکرد زبان‌شناختی هلیدی» 
نقش گراست و بنای آن بر نقش کاربردی و کارکرد ارتباطی صورت‌های زبانی استوار است. در 
شمارش فرآیندها. هم سهم‌های مستقیم هم سهم‌های غيرمستقيم فرآیندها محاسبه شد و مبنای 
مقایسه قرار گرفت. 

۱-۱-۱-۵ فرآیند ربطی 

به‌ کار گیری فراوان فرآیند ربطی. بیانگر آن است که حافظ نظاره‌گر اوضاع زمانه و جامعة 
خویش و توصیف‌گر آن است. بیننده‌ای تیزبین است که هم محیط بیرون هم محیط درون خود 
را وقادانه می‌نگرد و از آنجا که در مقام شاعری سخن‌سراء قدرت عمل او محدود در انشاء و 
سرودن شعر است. در درون شعر خود به توصیف و بازنمایی واقعیات امور می‌پردازد و آن را 
در معرض دید خوانندگان و مخاطبان خویش قرار می‌دهد. حافظ در این فرانقش. توصیف گر 


یا توصیه‌کننده است و غیر از این کنش‌ها. کنشی دیگر انجام نمی‌دهد. 
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۱-۱-۱-۱-۵. مشارکان فرآیند ربطی 

برای تعیین مشارکان فرآیند ربطی در غزلیات عرفانی حافظ ابتدا مشارکان اصلی موجود 
در تمام بندهای مجزاشده. با عنایت به میزان بسامدشان در متن‌غزل‌هاه جمع‌بندی: درصدگیری» 
طبقه‌بندی و به شش‌دسته نشانه‌ای تقسیم شده‌اند. سپس با توجه به بسامد و نقش‌های معنایی 
هر طبقه مشارکان مرتبط با آنها معلوم شده‌است. شش‌طبقهُ نشانگر و میزان پراکندگی آنهاء در 
نمودار ذیل قابل ملاحظه است: 
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۳ 
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1 
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نشانگرهای ساحت شریعت 


نشانگرهای شخحی حافنا و هیم‌نوعان و 
هیم‌مسلگان او 
نشانگرهای ساحت عرفان و تصوف 
نشانگرهای ساحت عشق و دلدادگی 
حس نشانگرهای ساحت بزم و میخوارگی 
تشالگرهای ساخت عغّل و سیاست 


نمودار ۲: میزان پراکندگی نشانگرهای مربوط به مشارکان فرآیند ربطی 


1-۱-۱-۱-۱-۵. حامل‌ها 

۱-۱-۱-۱-۱-۱-۵. حافظ و هم‌نوعان يا هم‌مسلکان او 

شخص شاعر اصلی‌ترین مشارک فرآیند رابطه‌ای در غزل‌های بررسی‌شده است. وی در 
این مشارکت. نقش حامل را بر عهده گرفته. شاخص‌هاء اوصاف و ویژگی‌هایی چند را حمل 
می‌کند و آنها را در نقش محمول, به خود یا هم‌نوعان و یا هم‌مسلکان خود. اسناد می‌دهد. 
شاخص‌ها و محمول‌های مذکور. به‌ترتیب بسامد و فراوانی آنها در غزل‌های بررسی‌شده به 


بخش‌های مج در نمودار ذیل تقسیم می‌شوند: 
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1 ساحت عشق و دلدادگی 
1 ساحت بزم و میخوارگی 


1 ساحث شریعث و دین‌مداری 


نگاهی به بسامد محمول‌های شخص حافظ در نمودار فوق, نشان می‌دهد حافظ به نحوی 
چشمگیر بیشترین ارتباط را میان خود و شاخص‌های مرتبط با ساحت عرفان و تصوف برقرار 
کرده. به توصیف عرفان شخصی خویش پرداختهاست. مبنای گزینش در این بخش از 
شاخص‌هاء عمدتاً واژگان و مفاهیم عرفانی مصطلح و معمول در زبان عرفانی بوده‌است. با 
افزودن شاخص‌های مرتبط با ساحت عشق و میخوارگی که با سطوح حقیقی و مجازی. غزل 
تلفیقی می‌سازند و می‌توانند پدیدآورندة زبان اشارت عرفانی" باشند. می‌توان شاخص‌های 
عرفان و تصوف را گسترش داد و پس از آن. حجم به‌کارگیری شاخص‌های عرفانی را در 
توصیف حافظ از خویشتن و متعلقاتش, با دیگر شاخص‌ها مقایسه کرد. محدودیت حجم مقاله 
امکان ارائٌ شواهد متعدد و تحلیل مشروح یکایک آنها را فراهم نمی‌سازد؛ لذا به شواهدی 
معدود برای هر بخش, اکتفا می‌شود . 

خطوطی که در سراسر مقاله ذیل مصراع‌ها با ابیات و یا بخش‌هایی از آنها کشیده 


شده‌است. نمایانگر بندهای مجزا و مشخص‌شده‌ای است که حاوی فرآیند مورد بحث و 


۱ - زبان اشارت در کنار زبان عبارت. قسمی از زبان عرفانی است. زبان عبارت زبانی است مبین و روشن و زبان اشارت القاء معانی است 
بدون گفتن آنها (نویه ۱۳۷۳: ۵). 
۲ شواهد و نشانی آنها از چاپ تصحیح قزوینی- غنی انتخاب شده‌است. 
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مشارکان آن است. مشارکان فرآیند صورت‌گرفته» در گروه‌های اسمی موجود در بند» تحقق و 
ظهور می‌یابند و فعل موجود در بند مشخص‌شده فرآیند را بازنمایی می‌کند. بدان سبب که در 
بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها و زیربخش‌های آن, نوع فرآیند و ساحت‌های نشانه‌ای مشارکان 
فرآیند دقیقاً روشن, دسته‌بندی و تفکیک شده‌است در جهت تحلیل دقیق‌تر شواهد شعری» 
کلمات و عباراتی که ساحت نشانه‌ای مورد نظر در بندهای نمایان‌شده بر اساس آنها مشخص 
شده‌است. با «گیومه» پرجسته می‌شود. به علت محدودیت حجم مقاله و تعداد زیاد ابیات در 
کل مقاله. صرفاً به توضیح دربار؛ شواهد و بندهایی پرداخته می‌شود که ممکن است برای هم 
خوانند گان روشن و شفاف نباشند. 
«صوفی صومعةً عالم قدسم)» لیکن حالیادیر مغان است حوالتگاهم (غ۳۶۱ بع) 
با آنکه از وی «غایبم» وز می چو حافظ تايبم در مجلس روحانیان گه‌گاه جامی می‌زنم (غ۳۴۴ 
ب 

در شواهد فوق. محمول بند مشخص‌شده در مصراع ۱ بیت اول» صوفی صومعه عالم قدس 
و محمول بند مشخص‌شده در مصراع ۱ بیت دوم غایب‌بودن از وی(حضرت حق) یا غیت 
است که از واژگان و اصطلاحات متعلق به ساحت عرفان و تصوف به شمار می‌آیند. 

با توجه به نمودار فوق حافظ کمترین ارتباط را میان خود و شاخحص‌های مرتبط با ساحت 
عقل. دنیا و شریعت برقرار کرده. به توصیف ویژگی‌های خود یا هم‌نوعان و هم‌مسلکانش در 
رابطه با این مقولات پرداخته‌است. با دقت در کمیت و کیفیت وصف‌های مذکور درمی‌بابیم 
حافظ با بی‌توجهی به این مقولات در غزل‌های عرفانی خود. در این موارد اندک نیز آنها را در 


حدمت دید گاه عرفانی خویش به کار برده‌است: 


من و انکار شراب این چه حکایت باشد غالباً این قدرم «عقل و کفایت» باشد (غ۱۵۸ ب۱) 
که ای بلندنظر شاهباز سدره‌نشین نشیمن تو نه این «کنج محنت‌آباد» است (غ۳۷ ب۴) 
حاش له که نیم «معتقد طاعت خویش؛ این قدر هست که گه‌گه قدحی می‌نوشم (غ۳۴۰ ب۴) 


۲-۱-۱-۱-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عرفان و تصوف 


حافظ از طریق فرآیند ربطی به توصیف شخصیت‌هاء احوال» مراتب و راه و رسم مطرح در 
تصوف و عرفان. از منظر خویش می‌پردازد. عمده‌ترین شخصیت‌های مورد نظر حافظ 
درویشان. سالکان یا رهروان. صوفیان. رندان و پیر مغان هستند. حافظ با توصیفات مثبت و 
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شخصیتی برجسته پدید می‌آورد که در یک سوی آن, رند و پیر مغان و در سوی دیگر» صوفی 


قرار می‌گیرد: 
نقد «صوفی) نه همه صافی بی‌غش باشد ای بسا «خرقه» که مستوجب آتش باشد (غ۱۵۹ ب۱) 
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که «سالک» بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها (غ۱ ب۴) 


علاوه بر توصیف شخصیت‌های فوق. حافظ با بهره‌گیری از فرآیند ربطی. مفاهیمی عرفانی 

را به تصویر می‌کشد: 
در «مذهب طریقت خامی» نشان کفر است آری طریق دولت چالاکی است و چستی (غ۳۳۴ ب۴) 

«سر خدا» که در تتق غیب منزوی است مستانه‌اش نقاب ز رخسار برکشیم (غ۳۷۵ بع) 

در مصراع ابیت اول» حامل, خامی در مذهب طریقت است که از مفاهيم ساحت عرفان و 
تصوف است. 

۳-۱-۱-۱-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عشق و دلدادگی 

نشانگرهای این ساحت. می‌توانند نقشی مکمل برای نشانگرهای ساحت عرفان و تصوف 
ایفا کنند و با تلفیق دو ساحت عرفان و عشق. سهم حاملان ساحت عرفان و تصوف را 
بیفزایند. حافظ از طریق فرآیند ربطی. اوصافی چند را به حاملان اصلی ساحت دلدادگی؛ یعنی 
دل. عشق, عاشق, معشوق و احوال و روابط فی‌مابین آنها نسبت می‌دهد و به توصیف حقیقت 
عشق و احوال آن. از منظر حویش می‌پردازد. 
«آشنایان ره عشق» در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده (۴۲۳۶ ب۸) 
«جمال سار ندارد نقاب و پرده ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد (غ۱۳۴. ب ۷) 

۴-۱-۱-۱-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت شریعت 

توصیفات حافظ از این نشانگرهاء دیدگاه‌های شرعی شاعر و نگاه هنری و عرفانی وی به 
شریعت را نمایان می‌سازد. 
«زاهد» و عجب و «نماز» و من و مستی و نیاز تا «تو» را خود ز میان با که عنایت باشد (غ۱۵۹, ب ۳) 
عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس که «وعظ بی‌عملان» واجب است نشنیدن (غ۳۹۳۶ ب ۷ 

با توجه به معنی کامل بیت اول. «تو» در مصراع دوم. خداوند است که معبود مشترک زاهد 


و حافظ است؛ بنابراین خداوند نیز نشانة صریح ساحت شریعت است و به همین دلیل» زیر 


نگ محلةّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۸ یاپی ۲۸ 
مصراع دوم نیز خط کشیده شده‌است. تو یا حداوند مشارک فرآیند است و فرآیند» عنایت او به 
زاهد پا حافظ است. 

۵-۱-۱-۱-۱-۱-۵. نشانگرهای بزمی و میخانه‌ای 

با احتساب معانی اشاری برای مشارکان حامل نشانگرهای میخانه‌ای. این نشانگرها 
می‌توانند به سهم نشانگرهای ساحت عرفان و تصوف بیفزایند. با این حال در محدودهة خاص 
خود نیز در خحدمت توصیفات عرفانی حافظط به کار رفته‌اند: 


این همه «عکس می» و نقش نگارین که نمود. ض یک «فروغ رخ ساقی» است که در جام افتاد (۰۱۱۱۶ 
ب ۳ 


ز آنجا که «فیض جام» سعادت‌فروغ توست ض _ بیرون‌شدی نمای ز ظلمات حیرتم (غ۳۱۳ ب۲) 
۶-۱-۱-۱-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عقل و سیاست 
کمترین سهم مشارکان فرآیند ربطی به حاملان نشانگر ساحت عقل و سیاست تعلق دارد. 


در این سهم ناچیز هم حافظ در بيشینهٌ موارد. پا آنها را بی‌اعتبار می‌داند يا اعتباری ناچیز برای 


آنها قائل است: 
ما راز منع عقل مترسان و می بیار ض‌ کآن «شحنه» در ولایت ما هیچ کاره نیست (۷۲۶ ب۳) 


(شحنه) در مصراع ۲ بیت اول. به «عقل» در مصراع اول اشاره دارد. حافظ عقل را به شحنه 
تشبیه کرده‌است. 

۲-۱-۱-۵. فرآیند ذهنی 

حجم بالا و تأکید بسیار بر استفاده از فرآیند ذهنی, ساختار زبانی نشانداری را پدید 
آورده‌است که با ساختار عرفان و ابعاد آمیخت نظری و عملی آن, تناسب کامل دارد. عرفان 
ماهیتاً مکتبی فکری و نظری است که به شیوةُ کشف و شهود و اشراق به بررسی شناخت حق» 
حقایق امور و اسرار آفرینش می‌پردازد و با جنبةٌ عملی و تربیتی خود یعنی تصوف فک 
احساس, ضمیر و باطن آدمی را به تعبیر ابن‌سینا به عالم قدس جبروت متوجه می‌سازد 
(دهباشی و میرباقری‌فرد ۱۳۹۲: ۱۷-۱۳). با اینن وصف. میزان فراوانی فرآیند ذهنی در 
غزل‌های بررسی‌شده حافظ با گفتمان عرفانی او کاملاً هماهنگ است. 
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۱-۲-۱-۱-۵ مشارکان فر آیند ذهنی 


طبقه‌بندی شش گانة نشانگرهای فرآیند ذهنی و توزیع فراوانی آنهاء در نمودار ذیل قابل 


۰ 
۳۵ 
۷ 
۳۵ تخس حافظ لا 
ِ درصد هم‌لوعان لا 
۲ ۹ 9 


سیم 
۴ 


۱ ۳ ۳ ژ ۱ ژ ۱ ژ ۱ ۱ 
۱ لا 1 1 ۱ 
٩ ( : +‏ ۸ لا 
٩ ٩‏ ؟ ؟ 


نمودار ۴: توزیع فراوانی نشانگرهای مربوط به مشارکان فرآیند ذهنی 


۱-۱-۲-۱-۱-۵. حسگرها 

۱-۱-۱-۲-۱-۱-۵. حافظ و هم‌نوعان یا هم‌مسلکان او 

با توجه به نمودار فوق شخص شاعر اصلی‌ترین مشارک فرآیند ذهنی در غزل‌های 
بررسی‌شده است که در نقش حسگر یا مدرک افکار» احساسات و ادراکات خود پیرامون 
پدیده‌ها و اموری مختلف را اظهار می‌دارد. پدیده‌های مذکور و میزان پراکندگی آنها در نمودار 


زیر نمایان است: 


 . *‏ مجلهزان‌شناسی و گویش‌های خاسان دنشگاه فردوسی شید شمارة۸ایبی ۲۸ 
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+ ۲ 
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نمودار ۵: میزان پراکندگی پدیده‌های ادراک‌شدة حافظ در فرآیند ذهنی 


نگاهی به بسامد پدیده‌های ادراک‌شدهُ شخص حافظ در نمودار فوق. نشان می‌دهد حافظ 
در بالاترین حجم, به بیان افکار و احساسات خود پیرامون پدیده‌های مرتبط با ساحت عشق و 
عرفان و تصوف پرداخته‌است: 
نظر پاک تواند «رخ جانان» دیدن ض ‏ که در «آیینه؛ نظر جز به صفا نتوان کرد (غ۱۳۶ ب۶) 
در «خرقه» از این بیش منافق نتوان بود ض ‏ بنیاد از اين «شیوة رندانه» نهادیم (غ۳۷۱ ب‌۵) 
ز «مشکلات طریقت» عنان متاب ای دل ض ‏ که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز (۲۵۹۶ ب۳) 
در مصراع ۱ بیت اول رخ جانان و در مصراع ۲ بیت اول آیینه با معنی استعاری معادل با 
رخ جانان. پدیدهٌ مرتبط با ساحت عشق است. در مصراع ۱ و ۲ بیت دوم و در مصراع ۱ بت 
سوم» خرقه, شیوهْ رندانه و مشکلات طریقت. پدیده‌های مرتبط با ساحت عرفان و تصوف 
کمترین حجم پدیده‌هایی که افکار. احساسات و ذهنیات حافظ را نشان می‌دهند. به 


پدیده‌های ساحت شریعت. دنی علم و عقل تعلق دارد: 


جنگ «هفتاد و دو ملت» همه را عذر بنه ض‌ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند (غ۰۱۸۳ ب۴) 
«طاق و رواق مدرسه) و «قال و قیل علم» ض‌ در راه جام و ساقی مه‌رو نهاده‌ایم (غ۳۶۵ ب ۲ 
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ملت در مصراع ۱ بیت اول به معنی دین و آیین است و هفتاد و دو ملت به حدیث تفرقه 
اشاره دارد. در مصراع ۱ بیت چهارم با فکر و انديشه هزار حیله و چارهٌ عاقلانه برانگیختن و 
به کاربردن. پدیده مربوط به ساحت عقل است. 

۲-۱-۱-۲-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عرفان و تصوف 

حافظ از طریق فرآیند ذهنی. افکان ادراکات و ذهنیاتی چند را به شخصیت‌هایی چجون 
عارف سالک» صوفی و ... نسبت می‌دهد يا از آنها توقع دارد و یا به آنها توصیه می‌کند. 
حقّا کزین غمان برسد مزده امان ض گر «سالکی» به عهد امانت وفا کند (۱۸۶۶. ب۳) 
عکس روی تو چو در آينةٌ جام افتاد ض ‏ «عارف» از خندهٌ می در طمع خام افتاد (۱۱۱۶ ب۱) 

۳-۱-۱-۲-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عشق و دلدادگی 

با این فرآیند» افکا احساسات و ذهنیاتی را به حسگران اصلی ساحت دلدادگی نیز نسبت 
می‌دهد یا از آنها توفع دارد و يا به آنها توصیه می‌کند. 
حافظ «هر آنکه عشق نورزید» و وصل خواست ‏ ضص احرام طوف کعبهٌ «دل» بی وضو ببست (غ۶ ۳۰ 

ب 

«بیدلی» در همه احوال خدا با او بود ض ‏ «و» نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد(غ۱۴۳. ب۶) 

او در مصراع ۲ بیت دوم به بیدل در مصراع اول اشاره دارد که به معنی عاشق و دلداده 
است. 

۴-۱-۱-۲-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت شریعت 

حافظ از طریق این فرآیند و در حجمی اندک. اندیشه‌ها و نگرش‌هایی را به شخصیت‌هایی 
از ساحت شریعت اسناد می‌دهد يا به آنها توصیه می‌کند که در همه موارد انديشه تفکر و 
ذهنیات آن شخصیت‌ها ره زیر سّال می‌برد و آنها را مردود می‌داند: 
«زاهد» ار رندی حافظ نکند فهم چه شد ض ‏ دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند (۱۹۳۶. ب۰٩)‏ 
جلوه بر من مفروش ای «ملک‌الحاج» که تو ض ‏ خانه می‌بینی و من خانه‌ خدا می‌بينم (۳۵۷۶ ب۲) 

۵-۱-۱-۲-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت میخانه. عقل و سیاست 

در غزل‌های بررسی‌شده. حسگران نشانه‌های میخانه‌ای با مجموع حسگران نشانه‌های عقل 


قماشت ی کسان دزن ها ما اه باب این ساره مر و نکن یه 


1۸ محلةّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۸ یاپی ۲۸ 


سهم نشانه‌های عرفانی افزوده شوند و در شمار آنها به‌حساب‌آیند. با این وصف کمترین سهم 
مشارکان فرآیند ذهنی به حسگران ساحت عقل و سیاست تعلق دارد. در اين سهم ناچیز نیز 
حافظ يا اعتباری برای آنها قائل نیست يا اعتبار آنها را به نزدیکی با عشق و عرفان منوط 
می‌داند: 

«عقل» می‌خواست کز آن شعله چراغ افروزد 
در کارخانه‌ای که ره عقل و فضل نیست 


روی مقصود که «شاهان» به دعا می‌طلبند 


برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد (غ۱۵۲. ب۳) 
«فهم ضعیف‌رای» فضولی چرا کند (۱۸۶۶ ب‌۵) 
مظهرش آينة طلعت درویشان است (غ۰۴۹ ب۸) 


۵ 


(محتسب» شیخ شد و فسق خود از یاد برد قصه ماست که در هر سر بازار بماند (۰۱۷۸ ب۴) 


۳-۱-۱-۵. فرآیند مادی 

بسامد بالای فرآیندهای مادی و نقش معنایی مشارکان آن در غزل‌های بررسی‌شده بیانگر 
آن است که حافظ اشخاضن و عناصری را که عمذتاً به شخحص او و ساحت‌های عشق؛ عرفان 
و میخانه تعلق دارند. دارای قدرت عمل می‌داند و مختصات آنها را به اتصاف صفات با 
ادراکات و احساسات صرف محدود نمی‌انگارد. حجم بالا و تأکید بسیار بر استفاده از 
فرآیندهای.مافی در.زیان عافظ ساعتار زبانی نشاندازق زا بدی1 آورده‌است کته مشخصباً بت 
ساختار تصوف و بعد عملی عرفان تناسب دارد. بهره‌گیری از فرآیندهای مادی, بازنمایی امون 
وقایع و رخدادهای جهان بیرون و درون را واقعی‌تر» ملموس‌تر و درنتیجه باورپذیرتر می‌سازد 
(سلطانی, ۱۳۹۴: ۲۰۱) و حافظ از این ابزار در حجمی وسیع و تقریباً مشابه با فرآیندهای 
ربطی و ذهنی بهره گرفته‌است تا امور و رخدادهای بازگوشده در گفتمان غرفانی خحویش را از 
سطح و لاية نظری و ذهنی خارج سازد و به قلمرو اعمال واقعی و ملموس وارد گرداند. وی از 
این طریق. گفتمان عرفانی حویش و بازنمایی آن را عینی‌تر و باورپذیرتر ساخته. اجتماع 
سطوح و ابعاد نظری و عملی عرفان را در زبان خویش عینیت بخشیده‌است. 

۱-۳-۱-۱-۵. مشارکان فرآیند مادی 

طبقات شش گانة نشانگرهای فرآیند مادی و میزان پراکندگی آنها در نمودار ذیل قابل 
ملاحظه است: 
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ساحت عسق و دلداد کی 
ساحت عرقان و تصوف 
38 ۳۳ 
ات ۱ بجب یزرم و متحوارز ی 
ساحت شریعت 
ساخت عةّل و سیاست 


شخحی حافنا و هم‌نوعان و هم‌مسلکان 


نمودار ۶: میزان پراکندگی نشانگرهای مربوط به مشارکان فرآیند مادی 


۱-۱-۳-۱-۱-۵. کنش گرها 

۱-۱-۱-۳-۱-۱-۵. حافظ و هم‌نوعان یا هم‌مسلکان او 

شاعر با مشارکت بالا در فرآیند مادی» انجام اعمالی را توسط خود یا هم‌نوعان و یا 
هم‌مسلکان خود بیان می‌کند. این اعمال و کنش‌ها در پنج حوز؛ معنایی جای می‌گیرد که 
توزیع فراوانی آنها در نمودار زیر نمایان است. 

شواهدی از کنش‌های حافظ پیرامون ساحات عرفان. میخوارگی و دلدادگی در ابیات زیر 
نمایان است: 
خیز تا «خرقةٌ صوفی) به خرابات بریم ض‌ «شطح و طامات» به بازار خرافات بریم (غ ۳۷۳ 


ب 
بیا به «میکده» حافظ که بر تو عرضه کنم ض هزار صف ز دعاهای مستجاب زده (غ۴۲۱ ب ۱۰) 
به عزم «مرحلة عشق» پیش‌نه قدمی ض که سودها کنی ار اين سفر توانی کرد (غ۱۴۴ ب۵) 
با توجه به نمودار بالا کمترین اعمال حافظ در فرآیند مادی, به ساحت شریعت. دنیا و عقل 
تعلق دارد که همین بسامد و موارد ناچیز بیانگر کم‌توجهی حافظ به ساحت‌های مذکور در 


5۰ محلةً زبان‌شناسی و گو یش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمار ۸ اییایی ۳/۸ 


زبان عرفانی خویش است. حافظ در ساحت شریعت. کنش‌هایی را بیان می‌کند که نشانهة 
شریعت‌مداری و عبور او از ظاهر شریعت و درافتادنش با متشرعان ظاهرساز است: 
صبح خیزی و سلامت‌طلبی چون حافظ ض‌‌ هر چه کردم همه از «دولت قرآن» کردم (غ۳۱۹ ب٩)‏ 


من ز «مسجده به خرابات نه خود افتادم ض ‏ اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد (غ۸۱۱ ب‌۵) 


ساحت عش و دلداد گی 


۹ ۹ 
۱ ‌ 
1 2 
1 1 
4 9 
۲ 1 
3 
9 ۳ 


نمودار ۷ توزیع فراوانی ساحت‌های مرتبط با کنش‌های شخص حافظ در فرآیند مادی 


نگاه منفی خود به این ساحات و بی‌قدری آنها را در منظر خویش. بیان می‌دارد: 


پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ض‌ من چرا «ملک جهان» را به جوی نفروشم (۳۴۰۶ ب۶) 
بر در «مدرسه) تا چند نشینی حافظ ضصس خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم (غ۳۶۸ ب٩)‏ 
نهادم «عقل» را ره‌توشه از می ض‌ ز شهر هستیش کردم روانه (۰۳۲۸۶ ب۲) 


۲-۱-۱-۳-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عشق و دلدادگی 

حافظ از طریق فرآیند مادی. کنش‌هایی را به اشخاص و عناصر اصلی ساحت دلداد گی 
نسبت می‌دهد که کنش‌های مشابه و مشترک آنها در کلیت ادبیات تغزلی است. در غزل تلفیقی؛ 
اشخاص این ساحت و کنش‌های آنها قابل تلفیق با اشخاص و کنش‌های ساحت عرفان است. 
در زبان اشاری عرفانی» واژگان تغزلی کاربردی گسترده دارند و تنها تفاوت غزل عشقی و 
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عرفانی در این حوزه. تفاوت معشوق است؛ معشوق زمینی و معشوق آسمانی. کنشگران این 

ساحت و کنش‌های آنها در ابیات ذیل با کشیدن خط مشخص‌شده‌اند: 

«عشقت» به دست طوفان خواهد سپرد حافظ س چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی (۰۳۳۵۶ 
ب۷ 


«صبا» وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد ی دل شوریدة ما را به بو در کار می‌آورد (۱۴۶۶ ب۱) 

صبا در بیت دوم. نسیم سحرگاهی است که در ادبیات تغزلی. پیک و پیام‌آور عاشقان است؛ 
بنابراین به ساحت عشق و دلدادگی مرتبط می‌شود. 

۳-۱-۱-۳-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عرفان و تصوف 

حافظ از طریق این فرآیند و با ذکر کنش‌های مثبت و منفی شخصیت‌های اصلی این 
ساحت تمایزی آشکار بین سالکان راستین و دروغین مطرح می‌کند و دو قطب شخصیتی 
برجسته پدید می‌آورد که در یک سوی آن, اهل دل و باطن و در سوی دیگر, اهل دنا و ظاهر 


قرار می‌گیرد. 
«رندان» تشنه‌لب را آبی نمی‌دهد کس ض ‏ گویی «ولی‌شناسان» رفتند از اين ولایت (4۴۶ ب۳) 
بر در میکده «رندان قلندر» باشند ض ‏ که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی (غ۸۸ ۳ ب ۳ 


۴-۱-۱-۳-۱-۱-۵. نشانگرهای بزمی و میخانه‌ای 

حافظ از طریق فرآیند مادی, اعمالی را به اشخاص و عناصر اصلی ساحت میخانه نسبت 
می‌دهد که این اعمال نیز. اعمال مشابه و مشترک کنشگران ساحت میخانه در کلیت ادبیات 
تغزلی است. در غزل تلفیقی» اشخاص این ساحت و کنش‌های آنها قابل تلفیق با اشخاص و 
کنش‌های ساحت عرفان است. در زبان اشاری عرفانی» واژگان تغزلی ساحت میخانه نیز 
کاربردی گسترده دارند و زمینی‌بودن یا عرشی‌بودن اشخاص و عناصر تفاوت آنهارا معنا 
می بخشد. 
«ساقیا» در گردش «ساغر» تعلل تا به چند ض ‏ دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش(غ۲۷۶, ب۷) 


چه «ساز» بود که در پرده می‌زد آن «مطرب» ض ‏ که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست (غ۲۲.ب٩)‏ 


۵-۱-۱-۳-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت شریعت 


۲ محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مهد شمارة ۸یایی ۳/۸ 


عمده‌ترین کنشگران این ساحت در غزل‌های عرفانی تحت بررسی, عبارت‌اند از: خداوند» 
اهل ملکوت. زاهد و واعظ. اعمال منتسب به کنشگران مذکور نیز همگی در خدمت دیدگاه و 
زبان عرفانی حافظ قرار گرفته‌است. 
«واعظان» کاین جلوه در «محراب و منبر» ض چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند 
می‌کنند (1۹9۶ ب۱) ثِّ ثّ 
فیض «روحالقدس) ار باز مدد فرماید ض دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد (غ۱۴۲. ب٩)‏ 

۶-۱-۱-۳-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عقل 

سهم ناچیز کنشگران ساحت عقل بیانگر بی‌توجهی حافظ به ساحت عقل و ملحوظنبودن 
آن در نگرش عرفانی اوست. عقل در عرفان راهبرنده است ولی رساننده نیست. 

گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد ی «عقل» و جان گوهر هستی به نثار افشانند ۱٩۳۶(‏ ب٩)‏ 

۴-۱-۱-۵ فر آیند کلامی 

حافظ در مقایسه با فرآیندهای اصلی, از فرآیند کلامی در سطحی وسیع بهره نگرفتهاست. 
بر این اساس. حافظ در بازنمایی گفتمان عرفانی. نقشی مهم و پررنگ برای سخن گفتن و 
تعامل گفتاری قائل نیست. این امر می‌تواند با خاموشی و سکوت سفارش‌شده در مشی عرفان 
و تصوف مرتبط باشد؛ لذا حجم اندک فرآیندهای کلامی نیز در غزل‌های بررسی‌شده» ساختار 
زبانی نشانداری است که بر گرایش‌ها و اهداف ایدئولوژیک حافظ دلالت دارد. 

۵-۱-۱-۱-۴. مشارکان فرآیند کلامی 

طبقه‌بندی شش گانةُ مشارکان فرآیند کلامی و میزان پراکندگی آنها در نمودار ذیل قابل 
ملاحظه است: 

۱-۱-۴-۱-۱-۵. گوینده‌ها 

۱-۱-۱-۴-۱-۱-۵. حافظ و هم‌نوعان یا هم‌مسلکان او 

حوزه معنایی گفته‌ها و تبادلات کلامی حافظ و توزیع فراوانی آنها در نمودار زیر مشهود 


انتشتن* 
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تلخم حااظط 
صد 
هم دسکان 9 
۱ 
1 
-4 
1 
نمودار ۸: میزان پراکندگی نشانگرهای مربوط به مشارکان فرآیند کلامی 
جد. ما3۳ 
۵۰ 


ره 
لب م۷ 
سا ل 
1 سك ۰ 


ساحت بزم و میخوا رگیی ساحت عشق و دلداد‌گی ساحت عرفان 


تصوف 


نمودار ۹: توزیع فراوانی ساحت‌های مرتبط با تبادلات گفتاری حافظ در فرآیند کلامی 


با توجه به نمودار فوق. بیشترین تبادلات کلامی حافظ به ساحت عرفان تعلق دارد که 
تلفیق آن با ساحات عشق و بزم در غزل تلفیقی تبادلات گفتاری ساحت عرفان را گسترش 
می‌دهد. گفته‌ها و تبادلات کلامی حافظ در سه حوزهٌ معنایی مذکور به ترتیب بسامد» در ابیات 
ذیل نمایان است: 


ِ محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مهد شمارة ۸یایی ۳/۸ 


۱-۱-۱-۱-۴-۱-۱-۵. تبادلات کلامی مرتبط با ساحت عرفان و تصوف 
در پس آینه طوطی‌صفتم داشته‌اند ض ‏ آنچه «استاد ازل» گفت بگو می‌گویم (غ ۳۸۰ ب۲) 
تا فضل و عقل بینی «بی‌معرفت» نشینی . ض ‏ یک نکته‌ات بگویم «خود را مبین» که رستی (غ۴۳۴. ب۵) 
۲-۱-۱-۱-۴-۱-۱-۵. تبادلات کلامی مرتبط با ساحت عشق و دلدادگی 
روز اول که سر «زلف» تو دیدم گفتم که پریشانی این «سلسله» را آخر نیست (غ۷۰ ب۸) 
فاش می‌گویم و از گفتة خود دلشادم ند عشقم» و از هر دو جهان آزادم (غ۳۱۷ ب۱) 
سلسله در مصراع ۲ بیت اول ایهام دارد: هم با معنی استعاری به زلف زنجیرمانند معشوق 
در مصراع اول اشاره دارد هم به معنی سلسله و گروه عاشقان است (برزگر خالقی, ۱۳۸۴: 
۶ لذا به ساحت عشق‌ورزی و دلدادگی تعلق می‌گيرد. 
۳-۱-۱-۱-۴-۱-۱-۵. تبادلات کلامی مرتبط با ساحت بزم و میخوارگی 
سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم که من نسیم حیات از «پیاله» می‌جویم (غ۳۷۹ ب ۱) 
حافظم گفت که خاک در «میخانه» مبوی گو مکن عیب که من مشک ختن می‌بویم (غ ۳۸۰ ب۷) 
۲-۱-۱-۴-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عشق و دلدادگی 
ساقی بیا که «عشق» ندا می‌کند بلند کآنکس که گفت قصه ما هم ز ما شنید (۲۴۳۶ ب۸) 
در گوشهٌ سلامت مستور چون توان بود تا «نرگس» تو با ما گوید رموز مستی (غ۳۳۵ ب۵) 
نرگس در مصراع ۲ بت دوم استعاره از چشم معشوق است؛ بنابراین به ساحت 
عشق‌ورزی مرتبط می‌شود. 
۳-۱-۱-۴-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عرفان و تصوف 
«هاتف» آن روز به من مزدة اين «دولت» داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند (۱۸۳۶ بع) 
«سر خدا» که «عارف سالک» به کس نگفت در حیرتم که باده‌فروش از کجا شنید (غ۲۴۳ ب۴) 
هاتف در مصراع بیت اول. به معنی سروش عالم غیب است. دولت در همان مصراعی به 
معنی نیک‌بختی و سعادت است و با توجه به ابیات پیشین این بیت. مقصود از «این دولت». 
دریافتن تازه‌برات عرفانی و تجلیات ذات و صفات حضصرت حق است که نصیب شاعر 


شده‌است. لذا هاتف و دولت. هر دو به ساحت عرفان و تصوف تعلق می‌گيرند. 
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۴-۱-۱-۴-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت شریعت 


حدیث عشق ز حافظ شنو نه از «واعظ» آگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد (غ۱۳۱. ب۸) 


۵-۱-۱-۴-۱-۱-۵. نشانگرهای بزمی و میخانه‌ای 
ز «ساقی» کمان ابرو شنیدم که ای تير ملامت را نشانه (۳۲۸۶.ب ۴) 


سحرم هاتف «میخانه» به دولت‌خواهی گفت بازآی که ديرينة این درگاهی (۸۸۶ ۳ بت 


۶-۱-۱-۴-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عقل و علم 
صبحدم از عرش می‌آمد خروشی «عقل» گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می‌کنند(غ۱۹۹ ب۸) 

عیبم مکن به رندی و بدنامی ای «حکیم» کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم (غ۳۱۳ ب۴) 

۵-۱-۱-۵ فرآًیند وجودی 

۱-۵-۱-۱-۵. مشارکان فرآیند وحودی 

مشارک اصلی فرآیند وجودی در غزل‌های عرفانی حافظ با دو نقش معنایی موجود و 
ناموجود. قابل تقسیم و بررسی شتا موجودها و ناموجودهای عمده و قابل اعتنای غزل‌های 
حافظ را می‌توان در ۴ دسته نشانه‌ای طبقه‌بندی و حوزهٌ معنایی هر یک را مشخص کرد. میزان 


پراکندگی این نشانگرها در نمودار ذیل قابل ملاحظه است: 


ساحت غرفان و تصوف 


2 
: 

: 

3 
2 


نمودار ۱۰: میزان پراکندگی نشانگرهای مربوط به مشارکان فرآیند وجودی 


۶ مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۸ /پیاپی ۲۸ 


۱-۱-۵-۱-۱-۵. موجودها 
۱-۱-۱-۵-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عرفان و تصوف 
پیر گلرنگ من اندر حق «ازرق‌پوشان» رخحصت خبث نداد ارنه حکایت‌ها بود (غ۲۰۳ ب۸) 
ازرق‌پوشان کنایه از صوفیان است (برزگر خالقی» ۱۳۸۴: ۵۰۶). 
۲-۱-۱-۵-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عشق و دلدادگی 
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد «عشق) پیدا شد و آتش به همه عالم زد (غ ۱۵۲ ب۱) 
۳-۱-۱-۵-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت شریعت 
آنجا که کار «صومعه؛ را جلوه می‌دهند «ناقوس دير راهب و نام صلیب» هست (غ۳ع ب؟) 
۴-۱-۱-۵-۱-۱-۵. نشانگرهای بزمی و میخانه‌ای 
«خم‌ها» همه در جوش و خروش‌اند ز و آن «می» که در آنجاست حقیقت نه مجاز است (غ۴۰ 
(مستی» ب) 
۲-۱-۵-۱-۱-۵. ناموجودها 
۱-۲-۱-۵-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عرفان و تصوف 
به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه (کشش! چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن (غ۳۹۳ بع) 
کشش يا جذبه اصطلاحی عرفانی است به معنی تقرب بنده به سوی حق بدون رنج و سعی 
و کوشش در طی منازل که به اقتضای عنایت خداوند است (سجادی, ۱۳۷۸: ۲۸۵). 
۲-۲-۱-۵-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عشق و دلدادگی 
راهی است راه «عشق» که هیچش کناره نیست آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست (غ۷۲ ب ) 
۳-۲-۱-۵-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت شریعت 
چون «طهارت» نبود «کعبه» و «بتخانه» یکی است نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود (غ۲۰۸ ب۶) 
۴-۲-۱-۵-۱-۱-۵. نشانگرهای بزمی و میخانه‌ای 
به جان «پیر خرابات» و حق صحبت او که نیست در سر من جز هوای خدمت او (غ۴۰۵. ب۱) 
با بهره‌گیری از دانش زمینه‌ای و احتساب مجموع موجودها و ناموجودهای ساحت عرفان, 


عشق و میخانه که ابزار زبان اشارت عرفانی و پدیدآورنده غزل تلفیقی‌انده نحوه عمل فرآیند 
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وجودی در القای مقاصد عرفانی زبان حافظ قابل مشاهده است. نکته‌ای دیگر که از این 
ساختار زبانی نشاندار دریافت می‌شود نگاه انتقادی حافظ به افرادی مشخص از ساحت 

۶-۱-۱-۵ فرآیند رفتاری 

۱-۶-۱-۱-۵. مشارکان فرآیند رفتاری 

رفتارگران غزلیات عرفانی حافظ در ۴ دسته نشانه‌ای طبقه‌بندی شده و توزیع فراوانی آنها 
در نمودار ذیل قابل ملاحظه است؛: 


1 1 
1 7 ۹ ۲ 

ِ ۱ ۱ 3 ٍ 

1 3 

1 و 


نمودار ۱۱: توزیع فراوانی نشانگرهای مربوط به مشارکان فرآیند رفتاری 


۱-۱-۶-۱-۱-۵. نشانگرهای شخص حافظ و هم‌نوعان یا هم‌مسلکان او 


رفتارهای حافظ در غزل‌های بررسی‌شده. در چهار حوزة معنایی جای می‌گیرد و میزان 


اکن آن در نمودار زیر مشهود اثیت: 
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ات 8 

۴۵ 4 

لد ۳۵ 

ی : 

8 1 8 


ساحت شریعت باحت یرم و و میخوارگی ساحت دنیادارء ی ساحت عشق و دلدادگی 


نمودار ۱۲: میزان پراکندگی ساحت‌های مرتبط با رفتارهای حافظ در فرآیند رفتاری 


چهارحوزة معنایی رفتارهای حافظ در غزلیات بررسی‌شده. در شواهد ذیل قابل ملاحظه 
است: 
۱-۱-۱-۶-۱-۱-۵. رفتارهای مرتبط با ساحت عشق و دلدادگی 
حافظ چو ناف «سر زلفش» به دست توست دم درکش ارنه باد صبا را خبر شود (ع۲۲۶. ب ۱۰) 
عمری گذشت تا به امیل اقازتی چشمی بدان «دو گوشه ابرو» نهاده‌ايم (۳۶۵۶ ب۴) 
۲-۱-۱-۶-۱-۱-۵. رفتارهای مرتبط با ساحت دنیاداری 
بر در «ارباب بی‌مروت دنیا» چند نشینی که خواجه کی به در آید (غ۲۳۲ ب۴) 
حافظ آب رخ خود بر «در هر سفله» مریز حاجت آن به که پر قاضی حاجات بریم (۳۷۳۶, ب ۱۲) 
۳-۱-۱-۶-۱-۱-۵. رفتارهای مرتبط با ساحت بزم و میخوارگی 
دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می‌گفت حافظ ار «مست» بود جای شکایت باشد (۱۵۸۶ ب۷) 
توبه کردم که نبوسم لب «ساقی» و کنون می‌گزم لب که چرا گوش به نادان کردم (غ۳۱۹۶ ب۴) 
۴-۱-۱-۶-۱-۱-۵. رفتارهای مرتبط با ساحت شریعت و دین‌مداری 


این «تقویم» تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه «بر سر منبر) نمی‌کنم (غ۳۵۳ ب ۶) 


به «طهارت» گذران منزل پیری و مکن حلعت شیب چو تشریف شباب آلوده (۴۲۳۶ ب۵) 
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با پیش‌فرض مختصات زبان اشارت عرفانی, مجموع رفتارهای ساحت عشق و میخوارگی 
را می‌توان در شمار رفتارهای ساحت عرفان و تصوف به‌حساب‌آورد و احوال عرفانی حافظ را 
دریافت. بيشينة موارد در رفتارهای ساحت دنیاداری و دین‌مداری نیز, دیدگاه عرفانی وی 
دربارةٌ امور دنیوی و شرعی را بازنمایی می‌کنند و محاکاتی معرفتی بر عهده دارند. 
۲-۱-۶-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت شریعت 
مکن به چشم حقارت نگاه در من مست که نیست «معصیت و زهد» بی مشیت او (غ ۰۳۰۵ ب۶) 
گوئیا باور نمی‌دارند «روز داوری» کاین همه قلب و دغل در کار «داور» می‌کنند (۰۱۹۹ ب۳) 
۳-۱-۶-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عشق و دلدادگی 
عقل دیوانه شد آن «سلسلةٌ مشکین» کو «دل» ز ما گوشه گرفت «ابروی دلدار» کجاست (غ ۱٩‏ ب 
مزن بر «دل» ز نوک «غمزه) تیرم که پیش «چشم بیمارت» بمیرم (۳۳۲6. ب ۱) 
۴-۱-۶-۱-۱-۵. نشانگرهای ساحت عرفان و تصوف 
دیدمش» خرم و خندان قدح باده به دست و اندر آن آینه صد گونه تماشا می‌کرد (۱۳۳۶ ب؟) 
به روی یار نظر کن ز دیده منت دار که «کاردیده» نظر از سر «بصارت» کرد (۱۳۱. ب۷) 
در مصراع ۱ بیت اول» مرجع ضمیر «ش» در «دیدمش». پیر مغان در بیت سوم همین غزل 
است که در شعر حافظ به معنی پیر هدایتگر مرشد و انسان کامل است (برزگر خالقی, ۱۳۸۴: 
۲ در بیت دوم. مقصود از کاردیده, عارف کارآزموده و دارای تجربهةٌ کشف و شهود و 
مقصود از بصارت, بینش معنوی, معرفت و آگاهی عارفانه است. لذا کلمات مذکور نشانه‌هایی 
هستند که به ساحت عرفان و تصوف تعلق می‌گيرند. 
با دقت در رفتارهای توصیف‌شده در ساحات فوق. بیان احوال عرفانی به زبان عبارت و 
اشارت و همچنین انتقاد از رفتارهای افرادی مشخص در ساحت شریعت و دین‌مداری قابل 


دریافت است. 
۶ نتیجه گیری 


مجموع غزل‌های عرفانی او پراکنده‌است. گردآوری و با آشکارساختن قواعد عام و فراگیر آن, 
شاکله و ارکان اصلی گفتمان عرفانی او را ترسیم می‌کند. این نتایج نشان می‌دهد غزل‌های 


۶ 
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عرفانی حافظ به‌تنهایی و درمجموع. ملزومات متن عرفانی برخوردار از زبان عرفانی و به تبع 
آن ملزومات مشارکت در نظم گفتمان عرفانی را داراست. ویژگی‌های عرفانی شاخص در 
غزلیات عرفانی حافظ ویژگی‌هایی است که با دیگر متون عرفانی» اشتراکاتی دارد و ضمن 
ارائهُ مختصات بینامتنی و قواعد عام گفتمان عرفانی. انعکاس‌دهندة دیدگاه‌های شخصی و 
ایدئولوژیک حافظ در رابطه با اوضاع فرهنگی و اجتماعی زمانهٌ اوست. 

تعامل بین گفتمان و ایدئولوژی در سطح متن, قطعا با راهبردهایی دستوری-بلاغی صورت 
می‌گیرد که در قالب ساخت‌های معین زبانی ظاهر می‌شوند. حافظ برای انتقال معانی و 
مشارکت در گفتمان عرفانی» از ساخت‌های زبانی معینی استفاده کرده‌است تا بیشترین تأثیر را 
بر مخاطب بگذارد. از آنجا که این ساخت‌های زبانی و راهبردهای دستوری- بلاغی؛ 
دیدگاه‌های شخصی و ایدئولوژیک حافظ را در ارتباط با اوضاع فرهنگی و اجتماعی زمانة او 
نشان می‌دهند. گفتمان‌مدار به‌شمارآمده و راهبردهای گفتمانی تلقی می‌شوند. لذا مبانی تحلیل 
انتقادی حاضر را همین ساختارها و راهبردهای گفتمانی تشکیل می‌دهند که با بهره‌گیری از 
نظریه نقش گرای نظام‌مند هلیدی شناسایی و توصیف شده‌اند. ساختارها و راهبردهای مورد 
نظر عبارت‌اند از: 

۱- فرآیندهای شش گانه در فرانقش اندیشگانی 

بسامد بالای فرآیندهای ربطی, ذهنی و مادی در فرانقش اندیشگانی» ساختار زبانی 
نشانداری را پدید آورده‌است که با ساختار تصوف و عرفان و ابعاد آميختهةٌ نظری و عملی آنه 
تناسب کامل دارد. در مقایسه با این سه فرآیند. فرآیندهای کلامی» وجودی و رفتاری» بسامدی 
قابل ملاحظه در زبان حافظ ندارند؛ اما با همین بسامد اندک در خدمت مقاصد عرفانی و 
اهداف ایدئولوژیک حافظ عمل کرده‌اند. حافظ ازطریق فرآیندهای فوق, يا آنچه را که هست یا 
آنچه را که باید باشد و می‌خواهد باشد. در قالب وجوه دستوری متعدد بیان می‌کند؛ لذا هم 
این فرآیندها در کنار هم بر مقاصد عرفانی و ایدئولوژیک وی دلالت دارند. 

۲- مشارکت شخص حافظ در فرآیندهای شش گانه 

اصلی‌ترین مشارک فرآیندهای فرانقش اندیشگانی در زبان حافظ. خود اوست؛ حودی که 
مي‌تواند: ود جمعی باشد و هم‌نوعان و هم‌مسلکان او را نیز در بر بگیرد. حافظ با معرفی و 
توصیف خود از طریق فرآیند ربطی, با ذکر افکار و احساسات شخصی خود از طریق فرآیند 
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ذهنی و با بیان کنش‌ها و رفتارهای فیزیکی و روانی خود از طریق فرآیند مادی و رفتاری» از 
سویی با شبوه‌ای غيرمستقيم. طبقاتی مشخص از جامعه را در بوتة نقد قرار می‌دهد و به 
خویشتن و دیگران می‌گوید چگونه باید باشند. چگونه باید بینديشند و چگونه باید عمل و 
رفتار کنند. از سویی دیگر با محوریت «من» در همه این فرآیندهاء سیر و سلوک فردی در 
طریقت عرفان را گزارش و بر آن تأکید می‌کند. حافظ در ایراد کلام و بازنمایی گفتمان عرفانی 
از طریق فرآیند کلامی نیز برای خویشتن نقشی مهم‌تر از مشارکان دیگر قائل است که این 
نقفش. خود انعکاس‌دهندة نقش و کنش سخن‌سرایی او در مقام شاعری سخن‌پرداز با 
دغدغه‌های قابل توجه در حوزه‌های معرفتی است. بنابراین مشارکت وسیع وی در فرآیندهای 
فوق. بیانگر مقاصد و گرایش‌های ایدئولوژیک اوست. 

۳- مشارکان مقابل شخص حافظ در فرآیندها 

بیشترین مشارکان مقابل شخص حافظ در فرآیندهای ربطیء ذهنی. مادی و کلامی, 
مشارکان ساحت عرفان و تصوف. عشق و دلدادگی و بزم و میخوارگی هستند. کمترین 
مشارکان مقابل او را نیزه مشارکان ساحت شریعت. دنیاء عقل و علم شامل می‌شوند. حافظ با 
بی توجهی به مقولات دنیاء عقل و علم. در همین موارد اندک نیز آنها را در خدمت دیدگاه 
عرفانی خویش به کار برده‌است. در بیان ارتباط بین خحود و شاخص‌های شریعت نیز نگاه 
عرفانی خود به شریعت را آشکار می‌سازد. وی در بيشينة موارد. يا برای نشانه‌های این ساحات 
اعتباری قائل نیست يا اعتبار آنها را به نزدیکی با عشق و عرفان منوط می‌داند. با افزودن 
مشارکان ساحت‌های عشق و میخوارگی به مشارکان ساحت عرفان و تصوف برای آفرینش 
غزل تلفیقی و به‌کارگرفتن زبان اشارت عرفانی. حجم مشارکان ساحت عرفان و تصوف. 
افزایش می‌یابد. بنابراین همة این نشانگرها نیز در کنار یکدیگر. صورت‌هایی ایدئولوژیک تلقی 
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۴- نشانگرهای ساحت عرفان و تصوف در فرانقش اندیشگانی 

نشانگرهای ساحت عرفان و تصوف در فرانقش اندیشگانی و فرآیندهای شش گانة آن 
بسامدی بالاتر از دیگر نشانگرها دارند؛ لذا حجم بالا و تکرار موکد آنهاء از باور و اعتفاد حافظ 
به این ساحت حکایت دارد و ساختاری نشاندار و ایدئولوژیک است که در سطح کلمات و 
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۵- نشانگرهای ساحت ضد شرع و نمادهای شخصی عرفانی 

استفاده از واژگان ضد شریعت و عمدتا مرتبط با ساحت بزم و میخوارگی در سطح بللا و 
آفریدن نمادهایی شخصی و به‌ظاهر ضد شرعی ازجمله رند. پیر مغان و خرابات يا دیر مغان» 
کارکردی ایدئولوژیک در زبان حافظ داراست؛ زیرا کنش منظوری این نشانه‌هاء مقابله و به 
چالش کشیدن نهادهای قدرت؛ یعنی نهاد سیاست. شریعت و تصوف است. حافظ از طریق 
غزل تلفیقی و با بهره‌گیری از زبان اشارت عرفانی. گفتمان عرفانی مطابق باسليقة خود را 
تولید و به شیوه‌ای هنری» در برابر گفتمان سلطه و قدرت. مقاومت و ایستادگی کرده‌است. وی 
با خلق نمادها و اسطوره‌های مذکور بایدها و نبایدهای خود و آنچه را که می‌خواهد باشد اما 
نیست بیان می‌کند. 

۶- برگزیدن گفتمان عرفانی از میان نظام‌های گفتمانی بالقوه 

حافظ با برگزیدن گفتمان عرفانی در بافت تاریخی-اجتماعی حبات خود. ساختاری 
نشاندار و ایدئولوژیک در غزلیات خویش پدیدآورده و با این گزینش» ضمن مشارکت در 
گفتمان عرفانی مسلط و بازتولید آن گفتمان عرفانی مطابق با سليقهٌ خود را تولید کرده‌است. 
وی با القای پیام‌های مورد نظر خود در ذهن مخاطبان همسو و منطبق با گفتمان ناب شریعت 
و عرفان و مخالف با مناسبات قدرت اجتماعی و سیاسی. رویارویی و تقابلی هدفمند را بین 
گفتمان ناب عرفانی و گفتمان‌های متقابل و کاذب به وجود آورده‌است. 

با توجه به محاسبات آماری و حجم به‌کارگیری ساحت‌های معنایی مذکور در یکایک 
بررسی‌ها و با ملحوظ قراردادن بخش اشاری زبان عرفانی و افزودن تحلیل بینامتنی با اعتماد و 
استدلال علمی زبان‌شناسیک می‌توان گفت که قلمرو معنایی متن‌غزل‌های عرفانی حافظ بر سه 
پایهُ رکین عرفان و تصوف. عشق و دلدادگی و بزم و میخوارگی. بنا شده‌است. میزان بسامد هر 
یک از ساحت‌های فوق که مولفه‌های معنایی غزل‌های عرفانی حافظ را تشکیل می‌دهند. 
نشانگر اعتقاد و پایبندی حافظ به محتوای آن مولفه است؛ لذا ساحات سه‌گانةٌ مذکون با بسامد 
بسیار بالاه پیام‌های پنهانی و افادات و اشاراتی که پیشتر تفسیر و تبیین شد. ارکان گفتمان 
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0۵960 ۵۵0۵64۵ 5 ۲۱۱۵۵2 رز موام‌ونل امت موه ۵ متووامصه هزین 
٩۹۵۵۵۱‏ 5 ۳۵۱۱۲۵۵۲ صز مهد مصها ۵۶ مت صسه)عص امومت م10 معط 
وان عصنا افصمت) 0 


الک ۵ ۱ 
۲ 0۱۷۸۲۵ ۱۱۲۵۲۳۵ صوزمه۲ 20 وم‌ممتمگ »ماو ۵ ماصم ۱ 0۲ععع]0۳0 9)201زوو۸ 
۲ ۱91202۳ ورعمامصطمی ۱ ۵۶ «ازوه ۲ 


716061۷ ۰01: 2 ۸600004: 2 


و ۳-۰ 


22716 صح از معمیمصها هموح ۳۱۵۲625 وموروراممه طمتهموع۲ موم 0[ 
۷۵5 0۲۵۵ و طمنمامنه۳ محصرمل ما عصتعتمعمه هه 0مطاممه 0801001۷۵ 
وت 40 7۵6«وصه حمط1. .صمتاعصهامون مه ممتاقاهتمماصا رممتامتتموع0 تصهااه0 
7 110 سامتاه امتاعصتا حمتطا مصتفیه ها ضرع ««مط وتقظ ۱۷۷ :میاعو صتقحهر 
,0۱۵056 ول ۳۵۲ (قاطفمم‌طمتم‌مهمی 1۲ فعلقصه هصرع وومبامعونل آهمتاونوط فنط ماقعتم 
5 27 ۱۷۱۵۵2۵0 ۵ عصتهتمممه قمصهممر هموح ۳۱۵/625 عطا019وع0 تمه 
م1020 مطا وم مصاواه مه عل0«مصو ومتاوتباعما امصمتام مدرد 
امنامصتاماص1 عمط ممووهان ها یکلع0مصصرج قطا صا مههیاممعا ۵۶ ومتاعصتگهام۵ 
1 ر20217515 اهنهماماصا مچ طز 20 قصصهمم مطا ۵ فاصم آهناعصااهانه 200 
13۶ ۶ فلناوع م1 .1080108162117 حصفطا فصتقامي ‏ صرح وامتم1000 
0۵ ۳۱۵/۵25 طا فععنقوع؟ . لهمتاونوصه . 0مطفنیمصتاونل. فطا ‏ لفط ماهع1001 
65 24 م۵ ا2متاو وه مان ۳۷1 محصصصمی صاً فاصتممر مصرمو 276 مههیاعمه1 
هو گم فماممصنن اجمصمع مه وماوتماممتهده امنهتماصا فطل ممتاصووع۳م 
0 ۲۵121060 ۷1۵۳75 10601021621 مضه ۵۵۲80821 ۳۱۵/825 1۳01620 فا رفتنامعول 
تصعجعج عمط ۶م امم‌جصع۲عنطمع فط]. بعصصت فنط گم فصمتتصمی لهتممو 4صه امتبطانه 
7 120821012820 ۱۷/56۵1 ۲۱۵۸۶۵2/5 وطانتموع0 24 نامیاز من و1 طمتهعوم 
15 1190601166 1621)و 7ص ون توط صرح تم فقوتم م4 وقاچ ضرع 2860 مهم 200 
11206 280 ۵11000۷7۵ عصا راومه از 000همهمم‌صهرمی قصنه ۵06۵0ه 101۳06 
فالناوع 20010700 ما ,۲۳۵۲۵10۲۵ .ولو7 22 مقمیامعونل اهمتاتن ۵۶ واممصصتاتافطز 
کاصمصنلن۳؟ ماماهممعهع مه متممطانج فمت)وزباعصنا هعمج مق وه صع ۲۵112016 

۰ 10110۱۷18 و1 24 ممتم112تمصهع مق موه مج 220 


166010166 اهمتاورص ۵ فلورامصه. احمتاتین . روافصصمو . 5 ۳2182 :1۵۲۱۷۵۲۵۵ 
۰ 1062110۳021 ,۳۱۵۸۱1102 رطهبا۲۵211۵۱۵ 
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